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  چکیده 

معاهدات اســلام به منظور تحقّق و گســترش صــلح و جلوگیري از روابط خصــمانه ، نه تنها براي 

شده، بلکه ملت المللی ارزش حقوقی فوقبین ها هاي دیگر را نیز براي انعقاد این گونه پیمانالعاده قائل 

ــند و از     ــت که در این زمینه همواره پیش قدم باش ــیه نموده اس ــلامی توص دعوت کرده و به جامعه اس

ده نمایند و در بسیاري از موارد، امکانات خود براي تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفا

هاي اسلامی این توصیه به حد تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهاي صلح از وظایف دولت

هاي غیر مسلمان نسبت به   به شمار رفته است و این وظیفه در مواردي که تمایلی از طرف دول و گروه  

ــاس می  ــلح احس ــتر عقد قراردادهاي ص ــود، تأکید بیش  -این پژوهش که به روش تحلیلی .یابدي میش

ست؛ که از نظر            سامان داده ا ضیه  ساس این فر ست، مباحث خود را بر ا صیفی به نگارش در آمده ا تو

صلحت واجب می         ضاي م ست و در برخی مواردبه اقت سلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز ا فقه ا
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خی از علماي اسلام، از جمله مقام معظم رهبري،  شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه بر  

شرط لازم براي اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام         

پایبندي به معاهده، رعایت مصــالح جامعۀ اســلامی و هوشــمندي و هوشــیاري در برابر غیرمســلمانان و  

  نقض آن از سوي طرف مقابل است. نظارت مستمر بر بقاي شروط معاهده و عدم

  معاهده، مهادنه، شرط نقض عهد، مصلحت جامعه: واژگان کلیدي

 

 مقدمه

ست           شته ا سانی چنان درهم تنیده گ شرفت تکنولوژي، جهان ان سطه پی در جهان امروز به وا

ــت. با      که مفهوم کلیدي مرز در دولت وملت     ــک و تردید قرار گرفته اسـ هاي مدرن، مورد شـ

شرفت تکنولوژیک و جهش وجود  ست، دیگر       این پی سیا صۀ  شی از آن، در عر هاي ارتباطی نا

ــاله در اروپا(   ــلح پس از جنگ هاي چند ده س ــتفالی؛ پیمان نامۀ ص -1618معاهداتی چون وس

م)، پاســخ گوي حقوق کشــورها نیســت و پافشــاري بر آن، در تعارض با الزامات جهانِ   1548

ل در پیمان صلح وستفالی تصریح شده بود که کشورها با هم       درهم تنیده امروز است. براي مثا 

برابر و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند. اما طرفین این معاهده پیش بینی نمی کردند که            

قدرت تکنولوژي در قرن هاي آتی، اصل عدم مداخله را چنان به چالش بکشد که کشورها به    

ــانه اي، آگاهانه و نا          ــوي دخالت در امور دیگر         مدد ارتباطات فرارسـ ــمت و سـ آگاهانه به سـ

 کشورها سوق داده شوند.

گیرد تا دنیاي جدید و در حال تغییر را از این رو در معاهدات جدید تلاش زیادي صــورت می

ــرفت             ــر پیمان هایی بیاورند که در آن پیمان ها، با لحاظ کردن پیشـ ــند    بر سـ هاي فنی، بکوشـ

گر را محدود سازند. در این میان، کشورهاي مسلمان به    همواره دخالت کشورها در امور یکدی 

خصـوص کشـورهایی که همچون جمهوري اسـلامی ایران داراي نظام سـیاسـی دینی هسـتند،        

اند با توجه به مبانی دینی، قانون اساسی و قوانین عادي خود اقدام به امضاي پیمان    تلاش نموده
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ــت  به منظور    نامه ها و معاهدات، یا بازنگري در آن ها نمایند ــده اس ــعی ش . در این پژوهش س

ها، ابعاد و دســت یابی به شــاخص هاي مورد قبول انعقاد پیمان نامه ها نزد علماي فریقین، گونه

مه مورد تحقیق قرار گیرد. پیش از تبیین حکم            عا ناي فقه جعفري و فقه  ظرایف معاهده بر مب

ظر لغت و در اصــطلاح فقها بررســی فقهی معاهده با کفار، ضــرروي اســت تا واژه معاهده از ن

  شود.

  مفهوم شناسی معاهده -2

 مفهوم لغوي 2-1

ــت به معناي                واژه ــده و از باب مفاعله اسـ ي معاهده در زبان عربی از ماده عهد گرفته شـ

ــتی،               ــتن با یکدیگر، هم عهدي، پیمان دوسـ ــارکت و عمل طرفینی و به معناي پیمان بسـ مشـ

ــتگی و التزام خاص در   یا جماعتی          پیوسـ ــخص بر انجام امري، و میثاقی بین دو نفر  مقابل شـ

ــتر، جهت ایجاد  می ــد. این واژه همچنین در معناي قرارداد و تعهدات بین دو دولت یا بیشـ باشـ

کار می      به  مابین  ته می             روابط فی ــیون نیز گف مه و کنوانسـ نا فاهم مه، ت نا به آن موافقت رود و 

  ).468، 2ش، ج1365 ؛ سیاح،535ش،  1365شود.(لوییس معلوف،

ــاره دارد به اینکه بین فقها الفاظی     ــت و اش ــلح اس ــت معاهده به معنی ص ابن عرفه معتقد اس

سپس معاهده به معناي مهادنه را       ستیمان و معاهده مترادف هم اند.  صلح، ا مانند: امان، مهادنه، 

ــالمت و          ــلمانان با کفار حربی بر مسـ ــتن مسـ ــت: پیمان بسـ ــلح. اینچنین تعریف نموده اسـ صـ

ــکون،   270(عبدالمنعم، بی تا،  ــدن، سـ ــده و هدنه به معناي رها شـ ــتق شـ ). مهادنۀ از هدنه مشـ

یب،   تاش آذرنوش،       666، 1408آرامش(ابو حب مه و آتش بس اســــت(آذر ــ خاصـ ). ترك م

). صاحب صحاح نیز هدن را به معناي سکونت یافتن و هادنه را به معناي    731و  730ش، 1394

گوید هدنه دلالت بر ســکون  ). ابن فارس نیز می2217، 6، ج1376هري، داند( جومصــالحه می

ــتقامت می   ــی دیگر از لغوین هدنه را به معناي      41، 6ق،ج 1404کند(ابن فارس،  و اسـ ). بعضـ
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). و صـــاحب  4،26ق،ج1410فراهیدي، /2،87ش،ج 1384دانند(ابوعبید،ســـکون و صـــلح می

ــتن بر ترك جنگ در مدت معین بدون      مجمع البحرین، هدن و مهادنۀ را به معناي پیمان        بسـ

سته و هدنه را به معنی سکون و صلح بین مسلمین و کفّار و بین همۀ         گرفتن یا دادن عوضی دان

  ).328، 6، ج1408باشند بیان نموده (الطریحی؛ کسانی که با هم در جنگ می

  .معاهده در اصطلاح فقه شیعه 2-2

ــطلا       ــیعه معتقدند معناي اصـ حی معاهده از معناي لغوي آن چندان دور     برخی از فقهاي شـ

نیفتاده است و مهادنه، معاهده و موادعه را مترادف و به معناي ترك جنگ و دست برداشتن از    

ش 1387کشــتار تا مدت و وقت مشــخص و معین بدون دریافت عوض (و غرامت) (الطوســی  

مه حلی،  2/50ج مه حلی،     1/516ق،ج1413؛ علا با عوض معین(علا یا  ؛  2/216،جق1420).  

شیخ     15/115،ج1412 ست.  ). می دانند. بنابراین نتیجه انعقاد قرارداد مهادنه، آتش بس موقت ا

سلام با معاویه را             سن  علیه ال صلح امام ح سلام،  سدیر از امام باقر علیه ال صدوق ذیل روایت 

شــامیان که   مهادنه می داند؛ زیرا امام علیه الســلام براي جلوگیري از ادامه جنگ بین کوفیان و

ــلمانان نبود و نیز براي حفظ جان      ــد و به مصــلحت مس ــلام منتهی می ش ــعیف جبهه اس به تض

ــیخ                   ــلام او را کافر می داند، موقتاً پذیرفت.(شـ ــیعیان، مهادنه با معاویه را که امام علیه السـ شـ

ی گوید: مهادنه و معاقده، عقد و پیمان). شهید ثانی در معناي مهادنه می 1/212،ج1386صدوق، 

است از طرف امام یا کسی که از طرف ایشان منصوب شده است با کسی بر ترك جنگ در          

ثانی،           ــهید  بدون عوض. (شـ یا  ). از کلام  400-399، 2، ج1386مدت معین در مقابل عوض 

شت می    ست و تنها امام یا    شهید ثانی چنین بردا شود که لفظ معاهده مترادف مهادنه و معاقده ا

ــوب از طرف اما  ــلاحیت انعقاد قرارداد مهادنه را دارند. مقام معظم رهبري می        فرد منصـ م صـ

فرمایند: گاه جنگ وجهاد به آتش بس منجر می شود که از آن (در فقه) به مهادنه وهدنه تعبیر   

می شــود که به معناي صــلح موقت بین مســلمین وگروهی از کافران حربی می باشــد. لذا به    
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ته می         عاهده نیز گف نه، موادعه وم هاد قام معظم            م یداري آن دارد(م پا نا یت از  کا ــود که ح شـ

  ).199ق،1439رهبري،

  معاهده در اصطلاح فقه اهل سنت -2-3

شتن از          ست بردا شیعه، مهادنه را به معناي متارکه و د سنت مانند علماي  برخی فقهاي اهل 

سته اند (النووي، بی تا، ج  صلح و متارکه با ک 440، 19جنگ دان افري ). وبرخی دیگر به معناي 

باشــد  می دانند که در مدتی که تحت حاکمیت اســلام نیســت، در حال جنگ با مســلمانان،    

). برخی از 94، 1416؛ الجندي، 127، 10، ج1406؛ الســرخســی، 205، 2(ابوالبرکات، بی تا، ج

ــلح بر ترك قتال گرفته ــانی، این فقها واژه الموادعۀ را به معناي معاهده و صـ ، 1409اند(الکاشـ

که با اهل جنگ در زمان . برخی دیگر معتقدند مهادنه شرعاً به معناي مصالحه و متار  )108، 7ج

؛ البهوتی،  107-106، 3، ج1413آینده، در مقابل عوض یا بدون عوض است (الشافعی الصغیر، 

  ).127-66، 3، ج1418

ــت؛ یکی     ــنت، در معاهده دو چیز  داراي اهمیت اس ــیعه و اهل س بنابراین، از نظر فقهاي ش

به علاوه،              نگ.  تارکه ج بارزه و م بت و م ــلح و پرهیز از رقا ــکون و آرامش و دیگري صـ سـ

هاي مهادنه، معاقده، موادعه و مصالحه اصطلاحاتی هستند که در متون فقهی در خصوص      واژه

شبیه یکدیگرند.        سیار  سلامی با کفار و بیگانگان به کار رفته و در معنا، ب شورهاي ا معاهدات ک

  .اي لغوي و اصطلاحی معاهده، به بررسی حکم آن در اسلام می پردازیمپس از بیان معن

  حکم معاهده در اسلام-3

 علماي اسلام در جواز معاهده با کفار اتفاق نظر دارند. البته برخی آن را با قیودي پذیرفته اند.
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  حکم معاهده در اندیشه فقهاي امامیه-3-1

وان جنحوا للسلم فاجنح لها .....؛واگر «انفال که می فرماید سوره  61شیخ طوسی با استناد به آیه 

و به دلیل صلح پیامبر اسلام » دشمنان به صلح ومسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش..

با قریش در حدیبیه، قائل به جواز معاهده با قید بدون دریافت عوض (و غرامت) 

» نُکَت و نُتَف من التنزیل فی الولایۀ«ر باب ). مرحوم کلینی د2/50ش،ج1387است.(الطوسی،

ذیل این آیه شریفه روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در آن حلبی از امام علیه 

، 1429السلام معناي سلم را سؤال می کند، امام در پاسخ می فرماید: الدخول فی امرنا. (کلینی، 

ولایت امام و تسلیم شدن در برابر اوامر اوست که ). بنابراین معناي صلح، پذیرش 370، 2ج

حاکی از موضع قوت جبهه اسلام است. برخی دیگر از فقهاي شیعه نیز مهادنه ومعاهده را با قید 

). بر همین اساس 239،1،ج1409اند(المحقق الحلی،وجود مصلحت براي مسلمین جایزدانسته

شمن در موضع ضعف باشد، صلح شیخ طوسی در کتاب مبسوط معتقد است در صورتی که د

ش،همان).  خواه عوضی در 1387جایز نیست؛ زیرا به مصلحت مسلمین نمی باشد(الطوسی،

؛ 974-973،2ورك،منتهی المطلب،ج،216،2ق،ج1420مقابل آن باشد، یا نباشد(العلامه الحلی،

). 293، 21ش،ج1362؛ النجفی،400-399،2،ج1387شهید ثانی، 2؛،37الشهید الاول، بی تا،ج

، ص 1صاحب ریاض به دلیل اطلاق آیه، این مطلب را می پذیرد(طباطبائی حائري، بی تا، ج

). بنابراین در صورتی که در گرفتن جزیه در قبال صلح، مصلحتی وجود نداشته باشد، صلح 487

بدون عوض نیز جایز است. باید توجه داشت که کافر معاهد داراي ارزش و احترام است و 

  )90، 1392جان آن محترم شمرده می شود.(علیشاهی،  اموال و عرض و
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  حکم معاهده از منظر فقهاي اهل سنت-3-2

هرگاه گروهی «سوره انفال، می گوید:  61برخی از فقهاي عامه از جمله سرخسی با استناد به آیه 

از اهل حرب براي مدتی درخواست ترك جنگ نمودند، بدون اینکه چیزي بپردازند، حاکم 

اگر آن را به مصلحت مسلمانان دانست، به جهت قدرت بالاي اهل حرب یا به دلیل مسلمین 

؛ ر.ك به الکاشانی 87و 86، ص10، ج 1406(السرخسی، ». دیگري می تواند این صلح را بپذیرد

و الجندي، 460، 19و النووي، بی تا، ج 199، ص4، ج1403و الشافعی،  198، 7، ج1409الحنفی، 

اید توجه نمود که عمل بر طبق مصلحت در دیدگاه فقیهان با توجه به صفات ). البته ب94،  1416

و خصوصیاتی که براي حـاکم در نظر میگیرند داراي ویژگی خاصی است.(علی اکبري، 

) بدیهی است وقتی مسلمانان در مقابل کفار در موضع ضعف باشند، 102، 1390محمودي، 

جبهه اسلام می شود که به مصلحت حاکمیت  جنگ و درگیري با آنان منجر به تضعیف بیشتر

  اسلام نیست، بلکه مصالحه با آنان در اولویت است. 

                                            شروط معاهده از نظر فقهاي اسلام-4

با بررسی آراي فقهاي اسلام؛ اعم از شیعه و اهل سنت چند شرط اساسی ومهم در مبحث   

توجه قرار گرفته است از جمله مصلحت، لزوم تعیین مدت، امام (حاکم)یا نایب معاهده مورد 

امام بودن اقدام کننده صلح و عدم شرط عوض. البته شروط مذکور با کمی اختلاف نظر بیان 

 شده است.

  شروط معاهده از دیدگاه فقهاي امامیه-4-1

انچه قرارداد و شیخ طوسی در صحت معاهده، معلوم و مشخص بودن مدت را شرط و چن

معاهده به صورت مطلق و مدت آن نامعلوم باشد، آن را باطل می داند؛ زیرا مطلق بودن و 

شود که قرارداد دائمی گردد و این، نه تنها به نفع مشخص نکردن زمان منجر به این می
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گردد (الطوسی، مسلمین نیست، بلکه به ضرر آنان و موجب سلطه مشرکان بر مسلمانان می

). بنابراین وي در معاهده، تعیین مدت را لازم می داند. و این مدت حداکثر 51، 2ش، ج1387

فسیحوا فی الارض اربعه «فرماید: سوره توبه است که می 2چهار ماه است. دلیل آن آیه شریفه 

؛ شما (اي مشرکان) چهارماه مهلت دارید آزادانه روي زمین رفت و آمد کنید. در تفسیر »اشهر

گفته شده، زمانی که سوره برائت نازل شد پیامبر گرامی اسلام، امیرالمؤمنین علی علیه این آیه 

السلام براي قرائت و ابلاغ پیام این سوره به مشرکین عازم حج شد و مقرر گردید براي مدت 

، 1429چهار ماه با مشرکین  پیمان بندد که زمان آن از روز عید قربان آغاز می شد(کلینی، 

فإذا انسلح الاشهر الحرام «فرماید: سوره توبه که می 5و همچنین به دلیل آیه شریفه ). 270، 2ج

به نظر شیخ این آیه عام است و دلالت دارد که نباید به ». فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم

مشرکین مهلت داد، بلکه در هر زمانی باید با آنان وارد کارزار شد؛اما  معتقد است عموم آن با 

همین سوره تخصیص خورده است. بنابراین حداکثرِ مدت معاهده چهار ماه  2به آیه توجه 

). 51 - 50، 2ش، ج1387است و بیش از آن، مثلاً تا یک سال و بیشتر، جایز نیست (الطوسی، 

ش، همان). 1387و مدعی است در این مورد هیچ اختلافی بین علما وجود ندارد (الطوسی، 

(انفال، » و ان جنحوا للسلم فاجنح لها« ول خداوند که فرموده است ولی عده دیگري به دلیل ق

).، معتقدند در تعیین مدت معاهده، بین چهارماه تا ده سال، با مراعات مصلحت جایز است 61

/العلامه الحلی،  216، 2، ج1420و نیز ر.ك به العلامه حلی،  239، 1، ج1409(المحقق الحلی، 

المحقق الکرکی،  /37، 2تا، جالعاملی الشهید الاول، بی/174-173، 2تا، جبی/401، 4، ج1413

، 21، ج1362النجفی،  ش /400-399، 2، ج1387الشهید الثانی، /470-466، 3، ج1408

نکته اي که باید توجه داشت این است که لزوما مصلحت به معناي منفعت  -)293

قق در شرایع با استناد به قول حال آنکه مح -)113، 1400نیست!(سعیدي گراغانی و همکاران، 

). اما اگر امام و حاکم 304 /1، ج1408مشهور مهادنه تا یکسال را می پذیرد.(محقق حلی، 

اي تا ده سال برقرار کرد توان معاهدهمسلمین در موضع ضعف باشد، مانند صلح حدیبیه، می
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به تأسی به ). شیخ طوسی نیز معاهده به مدت ده سال را 1/354ق،ج1405(قطب راوندي،

رسول خدا در صلح حدیبیه و با شرائطی از جمله در اوج قدرت بودن کفار و ضعف بیش از 

حد مسلمین و نیز در دسترس نبودن کفار، به دلیل بعد مسافت، به گو نه اي که دسترسی به 

آنان مستلزم صرف هزینه زیادي باشد، می پذیرد؛ اما معتقد است معاهده بیشتر از ده سال باطل 

؛). با توجه به محوریت مصلحت در مصالحه با کفار، به 51، 2ش، ج 1387است (الطوسی، 

نظر می رسد محدود نمودن حداکثر مدت مهادنه در ده سال موجه نباشد، چراکه گاهی 

شرایط به گونه اي است که این مدت براي تقویت جبهه اسلام، زمان زیادي نباشد. شاید به 

حلی، قول ابوحنیفه را که معتقد است، مهادنه بیش از ده سال هم همین دلیل باشد که علامه 

). بنابراین با مشاهده ضعف در 15/121،ج1412امکان پذیر است را می پذیرد.(علامه حلی، 

جبهه مسلمانان، اولاً، پذیرش مهادنه جایز است و ثانیاً، تا زمان وجود این شرایط، معاهده 

  ل بیانجامد.(علامه حلی، همان).پابرجاست ولو بیش از ده سال به طو

محقق حلی معتقد است اگر معاهده مصلحت مسلمانان را در برداشته باشد، چه به جهت کمی 

مسلمانان و عدم توان مقاومت آنان در برابر غیر مسلمانان، چه به جهت کسب قدرت و یا به 

امید اینکه مشرکان داخل اسلام شوند، انعقاد آن جایز است. اما اگر این شرایط از بین برود و 

، ج 1408مانان بر خصم برتري یابد، ادامه چنین پیمانی جایز نیست.(محقق حلی،توان مسل

). به نظر می رسد مقصود از عدم جواز پیمان با کفار، استدامه آن است. زیرا در 304،ص 1

  صورت توانمندي مسلمانان، شرط اساسی جواز هدنه از بین می رود. 

  شروط معاهده از نظر فقهاي اهل سنت -4-2

دانند. اهل سنت نیز همچون علماي شیعه معاهده با غیرمسلمانان را با شرایطی جایز میعلماي 

اگرچه بعضی از  شرایط جواز معاهده همان شرایط فقهاي امامیه است ولکن علاوه برآن، شرایط 

دیگري را ذکر نموده اند. برخی از علماي حنفی، صلح با کفار را به شرط وجود قدرت بالاي 
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سوره انفال ووقوع صلح  61به دلیل مصلحت با رأي حاکم مسلمین، به استناد آیه  مشرکین و یا

داند. ایشان معتقد است که در صورت ضرورت  در صورتی که عدم معاهده حدیبیه، جایز می

موجب نابودي و از بین رفتن مسلمانان باشد و امام نیز آن را مصلحت بداند، معاهده جایز است 

؛ ابوالبرکات، 109، 7، ج1409و ر.ك به الکاشانی، الحنفی،  87-86، 10، ج1406(السرخسی، 

  ). 94، 1416؛ الجندي، 296-205، 2بی تا، ج

برخی از علماي مالکی معتقدند معاهده با مشرکان جایز نیست، مگر با چهار شرط؛ عاقد آن 

اسد باشد و اش باشد. معاهده داراي مصلحت باشد. قرارداد خالی از شروط فامام یا نماینده

ماه نباشد  4بالاخره داراي مدت معین و مشخص باشد و مستحب است مدت آن بیشتر از 

  ).199و200، 4، ج1403و ر. ك به الشافعی،ابن ادریس،  205، 2(الدسوقی، بی تا، ج

برخی ازعلماي شافعی معتقدند اگر در معاهده مصلحتی وجود داشته باشد، مانند اسلام  

لیل پرداخت جزیه باشد تا در کنار مسلمانان با دشمنان اسلام بجنگند، آوردن مشرکان یا بد

براءة من االله و رسوله «سوره توبه که می فرماید:  2معاهده با آنان جایز است. وي با استناد به آیه 

؛ مدت معاهده را چهار ماه »الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۀ اشهر...

لی از اینکه مدت معاهده یکسال یا بیشتر باشد و یا بیشتر از چهار ماه و کمتر از دانسته است. و

  ). 440، 19یکسال باشد به دو قول اشاره می کند (النووي، بی تا، ج

  احکام و شرایط مهادنه از دیدگاه مقام معظم رهبري -5

معنا می داند و آن  همانطور که بیان شد معظم له، هدنه ومهادنه را از نظر لغت واصطلاح به یک

هم به معناي کنار گذاشتن جنگ و رها کردن آن تا مدت و زمان معین. ولی در رابطه با احکام 

المللی مسلمانان قابل تامل وتعمق است که وشرایط آن نظراتی دارد که در مباحث روابط بین

  ها اشاره خواهیم نمود.در ذیل به آن
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  م رهبرياحکام مهادنه در اندیشه مقام معظ-5-1

گوید : مهادنه به اجماع مسلمین جایز است معظم له در کتاب ثلاث رسائل فی الجهاد می

ومقصود از جواز، جواز بالمعنی الاعم است که شامل واجب ومکروه نیز می شود. وي معتقد 

است، جایز بودن مهادنه مشروط به شروطی است وتا مادامیکه این شروط محقق نشود، مهادنه 

). معظم له در جواز مهادنه علاوه بر 200ش / 1397ق برابربا1439(امام خامنه اي  حرام است

سوره توبه است که  4ها، آیه اجماع مسلمین، به آیات کریمه نیز استناد می کند که از جمله  آن

الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکم شیئا،مگر ان گروه از مشرکان که «می فرماید: 

الا «همان سوره که می فرماید:   7و نیز آیه ...» عهد کرده اید وهیچ عهد شما نشکستند  با آن ها

الذین عاهدتم عند المسجد الحرام .....،مگر آن مشرکان که در مسجدالحرام عهد بسته اند تا 

سوره انفال که  56همچنین آیه » زمانی که آنان بر عهد خود پایدارند، شما هم عهد آنان بمانید 

الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهد هم.....،چنانکه چند بار با توعهد صلح « فرماید  می

ایشان بعد .....». ومسالمت بستند (مانند یهود بنی قریظه ) آتگاه عهد تورا در هر مرتبه شکستند 

از ذکر این آیات، می فرماید: این آیات به دلات لفظیه، دلالت می کنند به اینکه عقد معاهده با 

کفار جایز است، و اضافه می فرمایند اگر چه معاهده، اختصاص به هدنه واتش بس ندارد ولکن، 

هدنه قدر متیقن به حساب می آید. ایشان معتقد است علاوه بر اجماع و دلالت آیات، روایات 

به مالک اشتر  53نیز حاکی از جواز مهادنه با کفار است. از جمله کلام امیر المومنین درنامه

ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك والله فیه رضی، فان « . حضرت در آن نامه می فرماید : است

لجنودك، وراحۀمن همومک،وامنا لبلادك......،هرگز پیشنهاد صلح از طرف  فی صلح دعۀ

دشمن را که خشنودي خدا در آن است را رد مکن، که آسایش رزمندگان، و آرامش فکري 

). دلیل دیگر ایشان بر 202ش، 1397(خامنه اي،» امین می گرددتو، و امنیت کشور در صلح ت

به روایت تحف العقول است که  جواز مهادنه با کفار، روایتی است که با الفاظ ومعانی نزدیک
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به نقل از نبی گرامی اسلام(ص) آورده  -ه السلامعلی–در کتاب دعایم الاسلام از قول امام علی 

باب پیمانهایی که با مشرکان،یهودیان ومسیحیان منعقد ساختند سیره قطعی نبوي در «است که 

دلالت بر ترك جنگ وبر قراري آتش بس _یا بالمطابقه ویا بالملازمه  _مفاد تمام ان پیمانها 

وصلح موقت دارد. بنابر این، امر به حسب دلیل واضح وروشن است و اینکه فقهاي ما جواز 

اند، حقا کارصحیحی  را انجام داده تدلال زیادي به آن نکردهاند و اسمهادنه را ازمسلمات دانسته

  ). 202ش/1397اند (امام خامنه اي،

  شرایط مهادنه از دیدگاه مقام معظم رهبري                         -5-2

  معظم له شرایطی را براي صحت مهادنه لازم وضروري می دانند.

 اول: وجود مصلحت در انعقاد معاهده

معظم له معتقد است مناسبات بین حکم و موضوع فی نفسه کافی است به اینکه صلح و آشتی 

با دشمن محارب در هر زمان و شرایطی جایز و مباح نیست، بلکه جواز صلح مشروط و متوقف 

تعبیر می شود. بنابراین » مصلحت «است به شرایط واوضاعی که به وجود می آید و از آن به 

وط به آن است که فی الجمله مصلحتی وجود داشته باشد وعقل نیز به جواز مهادنه مشر

توان لزوم مصلحت را از کند که این شرط به مقتضاي حکمت است. میصراحت حکم می

ممتحنه که ظاهرشان دلالت بر منع از آشتی، مدارا  9و1محمد وآیات 35آیاتی چون آیه 

. بنابراین بدون وجود مصلحت قرارداد کنند، استنباط نمود ودوستی با دشمنان محارب می

مهادنه با کفار جایز نیست؛ زیرا آیات وروایات بسیاري به صراحت از مسلمانان می خواهند تا 

با دشمنان جهاد کنند و آنان را به قتال در راه خدا تشویق ودر صورت ترك این فریضه آنان 

ان به پذیرش صلح می دهند . لذا در کنند، البته در مقابل آیه یا آیاتی فرمرا سخت تهدید می

چنین وضعی معنی ندارد که بگوییم به اینکه صلح و آشتی در هرزمانی ولو عدم نیاز به آن و 
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عدم وجود مصلحت در آن، امر جایزي است، چه به رسد در جایی که در ترك آن مصلحت 

و تهدید و وعید است،  وجود داشته باشد؛ زیرا لازمه این کلام لغو وبیهوده بودن آن همه تاکید

رسیم که این اوامر تاکید کننده به امر جهاد از خداوند حکیم، شامل حکم و نیز به این نتیجه می

الزامی نیست، بلکه بیان کننده جواز قتال وجنگ با دشمن است واینکه جنگ (با دشمن )یک 

  امر راجحی است وممنوع نیست.

  

صلح ویا پیشنهاد آن به دشمن، شرعا مشروط به  از مجموع این ادله بدست می اید:که پذیرش

وجود مصلحتی در آن است . مصلحت در این باب منحصر به آن مصلحتی نیست که فقها ان 

را ذکر نموده اند از قبیل ضعف مسلمانان و ناتوانی آنان از ایستادگی در برابر کفار، یا امید 

کافران به مسلمانان بذل می کنند، پذیرش اسلام از طرف کافران، یا بدست اوردن مالی که 

  ها:توان مد نظر قرار داد، از جمله آنبلکه در اینجا مصالح دیگري به تناسب زمان می

  تبلیغ مثبت به نفع نظام اسلامی؛ -1

ترساندن دشمنِ دیگري که بدلیل در گیري مسلمانان درجنگی، طمع به بلاد اسلام بسته  -2

  است؛

  زمان ومکان مشخص توسط امام مسلمین تعیین می شود.مصالح دیگري که در  -3

بنابراین معظم له با بیان مصالح فوق، افق دید جدیدي فراروي حکومت اسلامی قرار می دهد 

که مسأله اضطرار و اجبار به پذیرش قرارداد صلح را به امور دیگري که حاکی از قوت جبهه 

  اسلام است، سوق می دهد

مهادنه مانند مصادیق جهاد از حیث اهمیت داراي مراتب مختلفی  ناگفته نماند، که مصالح 

ي هدنه است، تشخیص می است و این امام است که در هر شرایطی مصلحتی را که انگیزه

  ).204الی202ش/1397دهد (امام خامنه اي /



  69شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                    194
  

  دوم: لزوم تعیین مدت مهادنه

ا هیچ اختلافی بین فقها وعلما گوید :  ظاهري شرط مدت در مهادنه میمعظم له همچنین درباره

درشرط مدت معین  در عقد هدنه وجود ندارد و این از آنجا فهمیده می شود که(اولا:)همه فقها 

در تعریف هدنه قید زمان را بکار برده اند،همانطور که (شیخ طوسی )در مبسوط و(محقق حلی) 

، (ثانیا:) در اعتبار مدت خاصی انددر شرایع و(علامه حلی) درمنتهی و تذکره و قواعد ذکر نموده

ادعاي اجماع شده همانطور که در منتهی و کتب دیگري ادعاي اجماع شده بر اینکه مدت هدنه 

نباید بیش از یکسال باشد، (ثالثا:) از این نام نبردن مدت در هدنه وادعاي اجماع در زمان خاصی، 

- امی از معتبر بودن زمان ومدت نبردهاستفاده می شود که فقها در هنگام استدلال در این مقام، ن

شود؛ زیرا ذکرنکردن اند، و از همین نام نبردن مفروغ عنه بودن و آشکار بودنش  استفاده می

مدت در هدنه اقتضاي دایمی وهمیشگی بودن آن را دارد که این بطور قطع باطل است(امام 

ند وجوب وفا به هدنه تا ک). ؛ زیرا اطلاق و عدم تعین مدت اقتضا می206ش/1397خامنه اي

زمانی باشد که این پیمان از طرف دشمن نقض  نشده باشد، خواه این نقض در زمان کسی باشد 

که این پیمان را بسته و یا پس از او. و این موضوع به طور قطع خلاف مصلحت است؛ زیرا 

ن بیان، مشروط ). با ای206ش/ 1397لازمه اش تعطیل شدن جهاد خواهد بود ... .(امام خامنه اي

  بودن هدنه به تعیین مدت، امري قطعی است.

پس، سخن واختلاف در مقدار مدت است. و اینکه آیا براي زمان هدنه حداقل و حداکثري 

وجود دارد یا خیر ؟(همان). ایشان نظرات فقها را در قدر متیقن جواز هدنه و قدر متیقن عدم 

تعرض می شوند. معظم له، نظر علما و فقهایی را جواز را از لحاظ زمانی که تعیین کرده اند م

که قایل به اشتراط تعین مدت در هدنه هستند را از حیث قدرت وضعف مسلمانان به سه گره 

  تقسیم نموده اند.
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الف)  قائلین به اقل مقدار مدت هدنه(چهار ماه)  درصورت قدرتمند بودن 

  مسلمانان 

یقن جواز هدنه را در صورت نیرومند بودن مسلمانان فرماید : بعضی از علما قدر متمعظم له می

اند.بنابراین اگر مسلمانان براي مدت چهار ماه با کافران پیمان آتش بس چهارماه ذکر کرده

ببندند اگر چه نیرومند باشند جایز است، ظاهرا در این صورت نیز رعایت مصلحت لازم 

  ).208و207ش/1397وضروري است (امام خامنه اي

ین به عدم جواز مهادنه بیش از یک سال در صورت قدرت مند بودن ب) قائل

  مسلمانان   

ایشان در مورد حداکثر زمان مهادنه در صورت قدرتمندي مسلمانان  می فرماید : فقها از جمله 

) معتقدند مسلمانان درصورت 9/356)، علامه درتذکره (ج1/304محقق حلی در شرایع (ج

توانند با مشرکان پیمان مهادنه ببندند، نباید، بیش از یک سال احساس قدرت، مدتی که می 

  باشد.

) معتقد است مدت مهادنه تا یک سال وبیش از آن 51و2/50لیکن شیخ طوسی در مبسوط (ج

جایز نیست. لکن معظم له اضافه می نمایند که احتمال دارد مراد محقق و علامه، موافق کلام 

  باب تسامح باشد. شیخ باشد و تعبیر به سال، فقط از

به نظر مقام معظم رهبر ي، در صورت وجود مصلحت، مهادنه به مدت یک سال و بیش از آن 

جایز است. زیرا با توجه به استظهار از ایه شریفه (فاذا انسلخ  الاشهر الحرم.....)مدت بین چهار 

ین تعین مدت، تابع ماه تا یک سال با مدتهاي کمتر ویا بیشتر از آن، هیچ تفاوتی ندارد. بنابرا

وعمده دلیلی را می توان براي این مطلب استناد کرد، همان مطالبی است که » مصلحت است 

قبلا در باب مناسب بین حکم و موضوع بیان شد و نتیجه گرفتیم که صلح استثنایی است بر 

 ). 218الی208ش/13970قاعده جهاد ....( امام خامنه اي

  مهادنه بیش از یکسال در صورت ضعف مسلمین ج) قائلین به جواز تعیین مدت 
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در «اما دررابطه با جواز مهادنه بیش از یکسال معظم له نظر خودش را اینگونه بیان می کند.:

صورتی که مسلمانان ضعیف ونیاز مند به صلح باشند می توان پیمان صلح را بیش از یک 

ارد . وبعید نیست که مراد از سال تعیین کرد ودر این حکم هیچ اختلافی بین فقها وجود ند

ضعف در اینجا آن باشد که مسلمانان از سر اضطرار ناچار به پذیرش صلح باشند ...به هر حال 

آن چیزي را که علامه در منتهی وتذکره تقویت نموده وصاحب جواهر ودیگران آن را اختیار 

ن، چیزي است که از حیث اند، یعنی مقید نبودن زمان هدنه به ده سال در زمان نیاز به آنمود

  ).220و219ش /1397مدت موافق با اطلاق ادله صلح است (امام خامنه اي 

  سوم: الزام آور بون شرط ضمن عقد معاهده

هرگونه -معظم له می فرماید: شروطی که در عقد هدنه گنجانده می شود، الزام آور است

صورت میگیرد و از حیث  توافق درباره یک قاعده شرعی یا حقوقی، عمالً در قالب شرط

و طرفین باید خود را به رعایت  -)140، 1396فقهی الزام آور است(نجفیان، هدایت نیا، 

ها ملزم بدانند و دلیلش وجوب وفا به شروط و عدم وجود فرق بین هدنه وغیر هدنه آن

ن ازعقود مشروط است. بنا بر آنچه که در منتهی و جواهر ذکر شده در آن هیج اختلافی بی

علما وجود ندارد؛ مگر شرط ارتکاب فعل حرام، که استثنا شده است. (امام خامنه اي 

شرطی است که هر چند ضمن عقد  -).  باید توجه داشت که شرط بنایی229ش/1397

نیز در حکم شرط ضمنی  -نیامده، ولی، عقد بر مبناي آن شرط واقع شده است

  ).39، 1401است.(حسینی و همکاران، 

  

  چهارم: منحصر بودن اقدام کننده به صلح در امام و نایب او

آیا اقدام کننده به صلح خود امام باید باشد و یا کسی که از طرف ایشان براي این کار منصوب  

شده یا هر کسی دیگري می تواند چنین کاري را انجام دهد؟ ایشان می فرمایند :در شرایع و 
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ینکه امر هدنه به دست امام یا کسی که مشخصا براي این منتهی وکتب دیگر ذکر شده است به ا

لانعلم له خلاف،براي این :«فرماید باشد و علامه در کتاب منتهی میکار منصوب شده است می

ولعله کذلک بعد وضوح المساله استدلالا « معظم له نیز می فرمایند : » مسئله مخالفی نمی شناسیم 

من احد،آنان به دلیل وضوح مسئله و عدم نقل خلاف در  فی الجمله، وعدم نقل الخلاف فیها

مسئله و  شاید امر هدنه این چنین باشد که باید به دست امام یا منصوب او باشد ( امام خامنه 

  ).263اي،

  پنجم: شرط عوض مالی در مهادنه  

  یر؟در این مسئله این سؤال مطرح است که، آیا می توان عوض مالی را در هدنه شرط کرد یا خ 

مقتضاي قاعده جواز آن است، در مفهوم هدنه چیزي که مانع آن باشد «گوید: معظم له می

بینیم که صاحب جواهر در شرح معنی هدنه تصریح نموده که در وقوع وجود ندارد، و لذا می

آن به عوض و غیر عوض و سخن فقهایی چون شیخ در مبسوط وعلامه در قواعد را که در 

مقید نموده اند تأویل کرده است، به اینکه اولاً، مقصودشان » غیر عوض«به تعریف هدنه آن را 

آن است که در هدنه عوض معتبر نیست، نه اینکه عدم عوض معتبر است وثانیاً، مقتضاي قاعده 

نیز جواز در نظر گرفتن » وان جنحوا للسلم فاجنح لها«ي شریفه اطلاق ادله مهادنه از جمله آیه

  ).267منه اي عوض است.(امام خا

  ششم: پیشنهاد کننده صلح  

در این مسئله این سؤال نیز مطرح است که آیا جایز است مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح 

باشند؟ یا آنکه جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند ؟ از آنجا که 

صورت نیست؛ مگر آن که در آنجا امور اند،  فرقی بین این دو فقها، این مسئله را عنوان نکرده

و قراینی وجود داشته باشد که در ذهن خطور کند که ادله جواز هدنه اختصاص به صورتی 
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دارد که کافر پیشنهاد کننده صلح باشد، بلکه چه بسا از بعضی ازادله استفاده می شود پیشنهاد 

استفاده می شود این است که صلح از طرف مسلمانان حرام است. بنابراین آن چیزي که از آیه 

مشروعیت هدنه اختصاص به جایی دارد که کافران، پیشنهاد کننده صلح باشند (امام خامنه اي 

269.(  

بنابراین صلح مشروع، همانا صلحی است که از طرف دشمن طلب شود نه غیر؛ زیرا در غیر این 

). 271(امام خامنه اي  صورت مشمول ادله جواز صلح نمی گردد، بلکه مشمول دلیل نهی است 

زیرا در خواست صلح از طرف مسلمانان، متوقف بر ذلت وخواري مؤمنین وکسر شأن وعزتشان 

می شود که به مقتضاي آنچه از دو آیه شریفه (وان جنحوا للسلم فاجنح لها .....؛ فاذا انسلخ  

   الاشهر الحرم.....)استظهار کردیم جایز نخواهد بود.

  ه هفتم: حرمت نقض هدن

آخرین بحث این است که آیا صلحی که بطور صحیح با کفار بسته شده شکستن آن جایز 

است یا خیر؟ معظم له می فرماید: وقتی پیمان صلح با شرایط صحیح منعقد شد، شکستن آن 

بدون شک حرام است؛ زیرا ادله حرمت غدر در باب جهاد که به معناي نقض عهدها  وپیمان 

ا مشرکین هم می شود. و قدر متیقن بعضی از آیات نیز، شکستن  پیمان ها است، شامل معاهده ب

صلح است. اما هیچ شبهه و اختلافی وجود ندارد در اینکه در صورتی که دشمن در شکستن 

  ).27و274صلح پیشقدم شود، شکستن آن از سوي مسلمانان جایز خواهد بود(امام خامنه اي

مطرح نمود وهیچ یک از علما متعرض آن نشده اند،  اما موضوع مهمی را که می توان در اینجا

این است که، اگر طرف مقابل به هر دلیلی از معاهده خارج شود ویا آن را نقض نماید، آیا 

  بازگشت او به معاهده امکان پذیر است ؟

سوره توبه گفته اند : این آیات دلالت دارند به اینکه 7و4اکثر علماي فریقین در دلالت آیات 

اهل پیمان بر عهد خودشان پایدار نمانند وعهد را بشکنند، آن عهد از بین می رود؛ ولی  هرگاه
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اگر بر پیمان خودشان باقی مانده اند، شما نیز به آن پیمان نیز وفا دار بمانید وهمچنین گفته اند 

اگر برخی از آنان پیمان را نقض کرده وعده اي نقض نکرده اند، در این صورت آن پیمان، 

ت به نقض کنندگان از بین می رود. اما نسبت به بقیه که راضی به نقض نشده اند، پیمانشان نسب

محترم است؛ ولی نسبت به برگشت ناقضین پیمان به معاهده سخنی به میان نیاوردند. به نظر ما 

  تواند به معاهده بر گردد.چنان که نقض کننده پیمان توبه کند، می

ات فقهاي سلف نیز بیان شده است؛ اما مقام معظم رهبري با دید بسیاري از این شرایط در کلم

حاکمیتی به این شرایط نگریسته و در برخی موارد، از جمله امکان بازگشت به معاهده بعد 

  اي را مطرح فرموده اند که در کلمات فقها به آن اشاره اي نشده است.نقض آن، دیدگاه ویژه

  نتیجه

پس از بررسی ومطالعه نظرات علماي اسلام دررابطه با معاهده با غیر مسلمانان، رهاورد 

  تحقیق این است: 

تمامی فقهاي شیعه و عامه امضاي معاهده با دیگر جوامع غیر اسلامی، حتی کافران   . 1

جایز است؛ زیرا ترك جنگ و مناقشه، براي اسلامی که دین صلح و سلم است، همیشه 

  ست.امري مطلوب ا

 در صورتی صلح مشروع است که از طرف دشمن طلب شود. . 2

 اقدام کننده به صلح، منحصر در امام یا شخص منصوب از طرف اوست.  . 3

 شود.  با رعایت مصالح جامعه اسلامی، معاهده نه تنها جایز است، بلکه گاهی واجب می . 4

مقام معظم رهبري نیز معتقد است جوازِ در مهادنه، در مقابل حرمت است و شامل  . 5

واجب و نیز مکروه می شود. به اعتقاد معظم له،  معاهده در صورتی که موجب نفوذ و 

فار بر کشورهاي اسلامی و یا اشخاص و یا اموال هاي غیر اسلامی و کتسلط حکومت

مسلمانان نشود و نیز موجب استعمار و استثمار مسلمانان نگردد، امري ضروري و لازم 
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 و پایبندي به آن تا زمانی که از طرف مقابل نقض نشده باشد، واجب است.

 در صورت هرگونه نقض پیمان و عدم پایبندي به مفاد پیمان از طرف جوامع غیر . 6

اسلامی، بر مسلمانان واجب است که با آن مقابله به مثل نمایند؛ زیرا از دیدگاه مقام 

معظم رهبري، واکنش در قبال پیمان شکنی آنان نوعی بازدارندگی از توطئه هاي آینده 

 آنان است که امروزه جوامع مسلمین شاهد آن هستند.

 توانند به معاهده بر گردند.به نظر مقام معظم رهبري، ناقضین معاهده با توبه می   . 7
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